
صلای عشق شنیدند و رهسپار شدند
حیات تازه گرفتند از دم عیسی

به سرد پیکر بهمن، دم بهار شدند
به رسم حادثه، فرعونیان دوران باز

خروش نیل ز خود رفته را دچار شدند
فلک شد آینه دشت پر ستاره عشق

کویرهای به خون تشنه، لاله زار شدند
شرر به پا شد و بت‌های »آزر«ی آنک

نگون به دست براهیم روزگار شدند
گشاده فصل سحر گشت از کتاب طلوع

چــه ســروها کــه بدیــن فصــل، خــون نگار 
شدند

ز خاکدان زمین عاشقانه کوچیدند
به لوح سینه تاریخ، ماندگار شدند

چراغ بزم شهیدان عشق روشن باد
که صبح صادق ما را طلایه دار شدند

)ساعد باقری(
ëëشهادت«، مقدمه اصلاح و تغییر«

زمانــه  رگ  در  جــاری  خونــی  شــهید 
اســت، خونی کــه هر چه زشــتی و پلشــتی 
را می‌شــوید و به ســیمای جامعه روشــنی 
موتــور  شــهید  می‌بخشــد.  نورانیــت  و 
محرکه تاریخ اســت. اگر شــهید و شهادت 
نبــود، جامعــه در خــواب ذلــت و رخــوت 
فــرو می‌مانــد و هیــچ اصــاح و تحولی در 
جــان و جهــان انســان ایجاد نمی‌شــد. اگر 
شــهادت نبود، انســان در خواب خاموشی 
و فراموشــی می‌پوســید و جامعــه در برزخ 
سکوت و ســیاهی و ستم دست و پا می‌زد. 
صــای شــهادت همچــون صوراســرافیل، 
دوبــاره  جانــی  خفتــگان،  و  مــردگان  بــه 
می‌بخشــد و زمینــه قیام و انتقــام از دیوان 
می‌کنــد.  فراهــم  را  خــوار  آدمــی  ددان  و 
شــهادت، دریچه‌ای به سوی نور و فرصتی 
بــرای حضــور و نقــش آفرینــی در جامعه 
بــرای تغییــر سرنوشــت اســت، چنــان که 
خداوند در آیه )11( ســوره رعد می‌فرماید: 
»إِنَّ‌الله لا یغَیــرُ مــا بِقَــوْمٍ حَتَّی یغَیــرُوا ما 
بِأَنْفُسِــهِمْ: خداوند سرنوشت هیچ قوم )و 
ملّتــی( را تغییر نمی‌دهــد، مگر آنکه آنان 
آنچه را در خودشــان اســت تغییر دهند!« 
علامه اقبال لاهوری دراین شعر مضمون 
قرآنی را به زیبایی به تصویر کشیده است:

خدا آن ملتی را سروری داد
که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت سر و کاری ندارد
که دهقانش برای دیگران کشت

ëëدرس وطن دوستی، با ترجمان شهادت
مضمــون شــهادت در ادبیات پارســی، 
مضمونی برجســته و بلند بوده اســت، آن 
چنان که همه شاعران به‌ صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم بــه ایــن مضمــون ارجمند 
پرداخته‌اند. پرداختن به مضمون شهید و 
شــهادت، مجاهدتی ادبی و قابل ستایش 
فضیلت‌هــای  و  ارزش‌هــا  احیــای  بــرای 
انســانی بوده اســت. ارزش‌هایی معنوی و 
متعالــی همچــون ایثار، از خودگذشــتگی، 
آزادیخواهــی،  دوســتی،  وطــن  پاکبــازی، 
و  پاســداری  جویــی.  کمــال  و  حق‌طلبــی 
صیانــت از مرزهــای وطــن و کوتــاه کــردن 
دســت دشــمن از تجاوز به خــاک میهن از 
مضامیــن هنوز و همیشــه شــعر و ادبیات 
پارســی اســت، چنان که علامه میرزا علی 
اکبــر خــان دهخــدا در شــعری دلنشــین و 
عمیــق، روایت وطــن دوســتی را در قالب 
گــوش  در  عمیــق،  و  دلنشــین  شــعری 
فرزنــدان ایــن آب و خــاک زمزمــه کــرده 

اســت؛ شعری فراموش نشدنی، خواندنی 
و ماندنی:

هنوزم ز خردی به خاطر در است
که در لانـه ماکیان برده دست

به منقارم آنسان به سختی گزید
که اشکم چو خون از رگ آن دم جهید

پدر خنده بر گریه‌ام زد که هان!
وطن‌داری آموز از ماکیان

 شــهادت طلبــی بهتریــن محمل برای 
بنیــان نهادن ســنگ بنــای »آرمان شــهر« 
توحیــدی و انســانی در طــول تاریــخ بــوده 
اســت. شــهادت طلبی در تقابل با »مرگ 
سرمشــق  شــهادت،  اســت.  هراســی« 
»عزت« و خاک پاشیدن بر چهره »ذلت« 

و زبونی اســت. شــهادت اکســیر ماندگاری 
و نامیرایــی اســت. شــهادت، فراهم کردن 
صحنــه مصاف »حــق و باطل« و بشــارت 
فجــر صــادق بــر آزادگان و حــق خواهــان 
عاشق است. شهادت، تحقیر مرگ و زوال 
و ســتایش زندگــی و کمــال با گلواژه ســرخ 

خون است:
مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی

تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من از او جانی ستانم جاودان

او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ
ëëسرمشق شهادت با قلم تعهد

بــه وجــود  مــا،  زمانــه  و   چشــم عصــر 
باکری‌هــا،  چــون  والامقامــی  شــهیدان 
همت‌ها، چمران‌ها، بهشتی‌ها، مطهری‌ها 
و شــهید ســعید حــاج قاســم ســلیمانی‌ها 
روشــن اســت کــه براســتی و درســتی اســوه 
و نمــاد ســعه صــدر  آزادگــی  و  رادمــردی 
بلندشــان  نــام  و  بودنــد  روشن‌اندیشــی  و 
مقاومــت  و  پایــداری  صحیفــه  در  ابــد  تــا 
خواهــد درخشــید. ایــن شــهیدان خدایــی، 
نــاب  اســام  مکتــب  دانش‌آموختــگان 
محمــدی بودند کــه فارغ از سیاســت‌‌زدگی 
و بیــرون از دایــره خــط‌ کشــی‌های واهــی و 
جناحی، عمر با برکت خود را به مجاهدت 
در راه خــدا و پاســداری از آرمان‌هــای بلنــد 
انقلاب اسلامی گذراندند. مجاهدان نستوه 
و آزاده‌ای کــه بــا تــوکل بــر خــدا و اراده‌ای 
اژدهــای  بــه مصــاف  وار  پولادیــن، رســتم‌ 
هفت‌ ســر داعــش ظلم و ســتم رفتنــد و از 
عرصــه ایــن نبــرد ســربلند بیــرون آمدنــد. 
ایــن شــهیدان کــه خون پاکشــان به دســت 
شــقی‌ترین آحاد بشــر بــر زمیــن ریخت، با 
شــهادت عمــر جــاودان یافتنــد و در جــان 
ملــت ایــران تکثیــر شــدند. امــروز جوانــان 
ســربلند و راســت‌ قامــت میهــن اســامی 
و سراســر جهــان اســام، باافتخــار خــود را 
مقاومــت«  »جهانمــردان  آن  فرزنــدان 

می‌داننــد و برای ادامــه راه و در اهتزاز نگاه 
داشــتن پرچمشــان، اســتوار و ثابــت‌ قــدم 

ایستاده‌اند.
امــروز نیز شــاعران انقلاب، بــا الهام از 
شهیدان راست قامت تاریخ، با قلم تعهد 
و رســالت، مشق شــهادت می‌کنند، چنان 
که زنده یاد سید حسن حسینی در مقاله‌ای 
کــه در » جنــگ پنجــم ســوره«چاپ شــده 
اســت، براستی و درســتی گفته است: »اگر 
به شعر انقلاب اسلامی به گونه باغستانی 
سرســبز با درختان تناور، لاله‌های ســرخ و 
آتشــین و جویبارهــای زمزمــه گــر بنگریم، 
ســه درخت ســر به فلــک کشــیده از لحاظ 
موضــوع ســخن در آن توجه‌مان را بیشــتر 

جلــب خواهــد کرد: امــام، شــهدا و جنگ، 
ســه درخت تناور باغســتان شــعر شاعران 
مســلمان‌اند و شاعران به این سه تناور سر 
بــه فلک کشــیده بیــش از دیگــر مضامین 
سرسبز این باغ پرداخته اند«.  این غزل  از 
شــاعر نام آور انقلاب عبدالجبار کاکایی که 
لهجه‌ای شــهیدانه دارد، گواهی صادق بر 

اثبات این ادعاست:
مگو که شعله در این سینه درنمی گیرد

دلم گرفته از این بیشتر نمی‌گیرد
به درد بی‌خبری جان خسته درگیر است

کسی از آن سوی دل‌ها خبر نمی‌گیرد
مگو برای گرفتن بهانه دیگر نیست

دلت برای شهیدان مگر نمی‌گیرد؟!
هزار بادیه را عشق شعله زد، اما

در این دل، این دل وامانده درنمی‌گیرد
در پایــان ایــن نوشــتار، بــا آرزوی درک 
مکتب شــهادت، بــه ارواح طیبه شــهیدان 
درود  و  ســام  آزادی  و  اســتقلال  راه 
قامتــی  راســت  شــهیدان  می‌فرســتیم؛ 
کــه فــارغ از ســودای »نــام و نــان«، زندگی 
شرافتمندانه را در پناه مرگ شرافتمندانه 
یافتنــد و مایــه ســربلندی انســان و احیای 

ایمان شدند.
به‌عنوان حسن ختام، شما را دعوت به 
بازخوانی فرازی از کلام حضرت امام)ره( 
در بیــان مقــام شــهید و شــهادت می‌کنم، 
کلامــی کــه می‌توانــد فصــل الخطابــی در 

ستایش شهید و شهادت باشد:
»خط سرخ شــهادت، خط آل محمد و 
علی اســت و این افتخار همواره از خاندان 
نبــوت و ولایت به ذریه طیبه آن بزرگواران 
و به پیروان خط آنان به ارث رسیده است. 
اینــان پیــروان ســید شــهیدانند کــه در راه 
اســام و قرآن کریم از طفل شــش ماهه تا 
پیرمرد هشــتاد ســاله را قربان کرد و اسلام 
عزیــز را بــا خون پــاک خود آبیــاری و زنده 

نمود.«

ëë از اینجا شروع کنیم که  چطور به جبهه رفتید
و آنجا چه مسئولیتی برعهده داشتید؟

 جنگ که شــروع شد هرکس می‌خواست 
هــرکاری از دســتش برمی‌آیــد انجــام دهــد. 
من هم فکــر کردم باید به جبهه بروم یعنی 
وظیفه خودم می‌دانستم. آن موقع 16 ساله 
و هنوز دانش‌آموز بودم. از اخبار می‌شــنیدم 
کــه دشــمن هــر لحظــه بــه مناطــق شــهری 
نزدیک‌تــر می‌شــود،  مــرزی  اســتان‌های  در 
جنگنده‌هــای عراقــی روی آســمان شــهرها 
پــرواز می‌کردنــد و خانه‌هــای هموطنان‌مان 
را خــراب می‌کردند. همه مــردم ایران برایم 
حکــم خواهــر و بــرادر داشــتند، ایــن بــود که 
بــدون معطلــی به پایگاهــی که بــرای اعزام 
نیرو ثبت‌نام می‌کرد رفتــم و ثبت‌نام کردم. 
وقتــی به خانــواده‌ام گفتم کــه می‌خواهم به 
جبهــه بــروم گفتند تو کــه می‌خواهــی بروی 
یکباره ســربازی ات را بــرو، رفتم که به‌عنوان 

ســرباز اعــزام شــوم امــا گفتنــد هنوز به ســن 
ســربازی نرســیده‌ای، دوبــاره رفتــم پایــگاه 
بسیج گفتم من دوره بسیج را هم گذرانده‌ام 
اعزامم کنید؛ این شــد کــه در تاریخ هجدهم 
بهمن سال 60 همراه دیگر نیروهای اعزامی 
از تهــران بــه لشــکر 64 ارومیــه اعزام شــدم. 
آنجــا یک دوره دیگر با عنــوان دوره چریک و 
ضد چریک برای پاکسازی مناطق کردستان 
آمــوزش دیــدم؛ البته آنجا من تــک تیرانداز 
و تیربارچــی هم بــودم. یعنی در جبهه فقط 
از دســتمان  هــرکاری  کار نمی‌کردیــم  یــک 
برمی‌آمــد انجــام می‌دادیم، اما مســئولیت 
اصلــی من دفاع از مناطقی مثل سردشــت، 

پیرانشهر و... بود.
ëëمرخصی هم می‌آمدید؟

سال اول بعد از 40 روز که دوره دیدیم به 
ما گفتند می‌توانید بروید و به خانواده‌هایتان 
ســر بزنید اما برای چهــارم و پنجم فروردین 

اینجــا باشــید، بایــد بــرای کارهــای عملیاتی 
آماده شــویم. بعــد از آن هم هــر دو ماه یک 
بــه تهــران می‌آمــدم و دوبــاره  چنــد روزی 

می‌رفتم.
ëëکی و چطور جانباز شدید؟

مــن روز 25 اســفندماه ســال 61 جانبــاز 
شــدم و هــردو پایم یکــی از بــالای ران و پای 
دیگرم از بالای زانو مجروح شد. آن روز ما در 
قالــب یک گروه 10 نفره بــرای نجات عده‌ای 
از رزمنده‌هــا در منطقــه پســوه کــه محاصره 
شده بودند، مأموریت داشتیم.اما به منطقه 
که رســیدیم، اطــاع دادند، روز قبــل آنجا را 
مین‌گــذاری کردند. قبل از شــروع مأموریت 
به من تأکید کرده بودند در راهنمایی بچه‌ها 
برای رد شــدن از مســیر مراقب باشیم چون 
بیشــتر نیروهــا تازه بــه جبهه آمــده و دوره را 

گذرانده بودند.
 به ایــن خاطر من هم یکی ‌یکی بچه‌ها را 
راهنمایــی می‌کــردم و التماس کــه پایتان را 
روی ســنگ بگذاریــد و روی بــرف راه نرویــد. 
خلاصــه همه بچه‌ها را از روی تپه‌ای که روی 
آن بودیم رد کردیم و همه به یک جای امن 
رســیدند تا تصمیم بعدی گرفته شود. من و 
بیســیم چی گروه که از بچه‌های قم بود هنوز 
روی تپه بودیم و همین که خیال مان از جای 
امن آنها مطمئن شــد، آمدیم راه بیفتیم که 
پایــم لرزید و روی مین رفــت. رفتم روی تله 
انفجاری و ابوالفضل همان بیسیم چی که با 

من مانــده بود چشــم‌هایش را در آن حادثه 
از دســت داد؛ البته بعد از 37 - 38 سال که 
پارسال او را دیدم چشم‌هایش را عمل کرده 

بود و خیلی کم می‌دید.
ëë از دورانــی که در جبهــه بودید یــا وقتی این

حادثه برایتان پیش آمد خاطره‌ای دارید؟ 
پیرانشــهر  پــادگان  در  اینکــه  از  بعــد 
کارهــای اولیــه را برایــم انجــام دادنــد من را 
به بیمارســتانی در تبریز بردنــد. روز اول عید 
بــود و از همــه وقت‌هــای دیگــر بیمارســتان 
خلوت‌تر شــده بود اما هنوز تعدادی مجروح 
در بیمارستان مانده بودیم. یکی از پرستاران 
آقا که پانســمان‌های پایــم را عوض می‌کرد، 
مهربانــی  دل  امــا  بــود  جــدی  آدم  خیلــی 
داشــت. وقتی برای تعویض پانسمان پیشم 
آمــد متوجــه بغض و دلگیری من و حســین 
رزمنده دیگری که باهم در یک اتاق بســتری 
بودیم، شــد. هــردو کم ســن بودیــم و اولین 
بار که زمان تحویل ســال تنهــا مانده بودیم؛ 
گریه‌مان گرفت و هر دو زیر پتوهایمان رفتیم 
و زدیــم زیرگریه، چند دقیقه بعد دیدیم 7- 
8 نفــر از پرســتارها باهــم همراه با شــیرینی 
و شــکلات بــه اتاق مــا آمدنــد و هر کــدام ما 
را دلــداری دادنــد تــا از آن حال و هــوا بیرون 
بیاییم. یکی می‌گفت من مثل مادرتم، یکی 
می‌گفت من خواهرتم و.... آنقدر یک دفعه 
این چند پرســتار دور ما را گرفتند که ما اصلًا 
یادمان رفــت برای چی ناراحــت بودیم. آن 
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ری پایدا

موجْ موجِ خزر، از سوک، سیه ‌پوشان‌اند
بیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشان‌اند
بنگر آن جامه‌ کبودانِ افق، صبح‌ دمان

روحِ باغ‌اند کزین گونه سیه ‌پوشان‌اند
چه بهاری‌ ســت، خــدا را! که درین دشــتِ 

ملال
لاله‌ها آینه خونِ سیاووشان‌اند

آن فرو ریخته گل‌های پریشان در باد
کز می‌جامِ شهادت همه مدهوشان‌اند
نام‌شان زمزمه نیمه‌ شبِ مستان باد!

تا نگویند که از یاد فراموشان‌اند
گرچه زین زهرْ ســمومی که گذشــت از ســرِ 

باغ
سرخ گل‌های بهاری همه بی‌‌هوشان‌اند

باز در مقدمِ خونین تو، ای روح بهار!
همــه،  درختــان،  بیشــه،  در  بیشــه 

آغوشان‌اند)محمد رضا شفیعی کدکنی(
 

شهید و شــهادت از مضامین معنوی و 
روشــنی‌اند که از گذشته تا به امروز همواره 
ذهــن و زبــان شــاعران را به خود مشــغول 
کــرده و دســتمایه خلــق و آفرینــش آثاری 

فاخر و مانا گشته است.
مشــعل  بــه  شــاعران  نــگاه  در  شــهید 

نــورش  پرتــو  در  کــه  می‌مانــد  فروزانــی 
می‌توان راه را یافت و به ســرمنزل مقصود 
بــه  و رســتگاری رســید. شــهیدان  راســتی 
تعبیر دکتــر علی شــریعتی »قلب تاریخ« 
و به تعبیر شــهید مطهری »شــمع محفل 
بشــریت«اند: »مثَــل شــهید، مثَــل شــمع 
اســت که خدمتش از نوع ســوخته شــدن و 
فانی شدن و پرتو افکندن است، تا دیگران 
در ایــن پرتــو کــه به بهــای نیســتی او تمام 
شده بنشینند و آسایش بیابند و کار خویش 
را انجــام دهند. آری، شــهدا شــمع محفل 
بشــریت‌اند؛ ســوختند و محفــل بشــریت 
را روشــن کردنــد. اگــر ایــن محفــل تاریک 
نمی‌توانســت  دســتگاهی  هیــچ  می‌مانــد 
کار خــود را آغــاز کنــد یــا ادامــه بدهــد و... 
انســان کــه در روز در پرتــو خورشــید تلاش 
می‌کند  یا شب در پرتو چراغ یا شمع کاری 
انجــام می‌دهــد، به همــه چیز توجــه دارد 
جــز بــه آنچــه پرتوافشــانی می‌کند کــه اگر 
پرتوافشانی او نبود همه حرکت‌ها متوقف 
و همــه جنــب و جوش‌هــا راکــد می‌شــد. 
شــهدا پرتوافشــانان و شــمع‌های فروزنده 
اجتماع‌انــد کــه اگــر پرتوافشــانی آنهــا در 
نبــود،  اســتعبادها  و  اســتبدادها  ظلمــات 
بشــر ره به جایی نمی‌برد./ »مجموعه آثار 

شهید  مطهری«
 

ëëشهادت در پیشینه ادب پارسی
بــا تأمــل در آثــار قله‌های شــعر و ادب 
کــه  دریافــت  می‌تــوان  براحتــی  پارســی، 
مضمــون شــهید و شــهادت منحصــر بــه 

شــعر شــاعران روزگار ما نیســت و در شعر 
گذشــتگان نیــز بازتابــی قابــل تأمــل دارد، 
البته این گفته درســت اســت کــه به خاطر 
دفــاع  دوران  و  تحمیلــی  جنــگ  رخــداد 
مقــدس، توجــه بــه این مضمون در شــعر 
شــاعران انقلاب از بســامد بالاتری نسبت 
به شــعر گذشــتگان برخوردار است. با این 
حــال وقتی کارنامه ادبیات پارســی را مرور 
می‌کنیــم، در آثــار اکثــر شــاعران توجــه به 
مضمون شــهادت را – به‌صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم - مشــاهده می‌کنیم. غزلی 
از حضــرت لســان الغیب حافظ شــیرازی 

گواهی صادق بر این ادعاست:
ما بی‌غمان مست دل از دست داده‌ایم

همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند

تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای

ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم
پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد

گو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم
کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه

کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم
چون لاله می‌ مبین و قدح در میان کار

این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم
گفتــی کــه حافــظ این همــه رنــگ و خیال 

چیست
نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم

ëëسرفصل درخشان شعر انقلاب
امــروز نیز شــهید و شــهادت در کارنامه 
شــعر انقــاب، ســرفصل درخشــانی را به 

خود اختصاص داده اســت. توجه شاعران 
به ایــن مضمــون، به‌خاطر وقوع حماســه 
دفــاع مقــدس در عصــر انقــاب و پیونــد 
تنگاتنــگ آن با حماســه ســرخ حســینی و 
قیــام عاشــورا اســت. آری، ســخن گفتن از 
شــهیدان و معطــر کــردن فضــای جامعه 
به یاد و خاطره عاشــورا مردان خداغیرتی 
هجــوم  در  و  حــوادث  خیــز  فتنــه‌  در  کــه 
ناجوانمردانه دشــمن بــه مرزهای آرمانی 
و فرهنگــی انقــاب اســامی، بــا تــوکل بــر 
خدا، عَلم قیام و مبارزه را بر دوش گرفتند 
و زندگــی شــرافتمندانه را در پنــاه مــرگ 
شــرافتمندانه یافتنــد ضرورتــی حیاتــی و 
انکارناپذیــر اســت کــه بــرای خودســازی و 
نوســازی معنــوی خویــش، بیــش از پیش 
بــه آن نیازمندیــم، بخصوص شــهیدان از 
جان گذشته و وارســته‌ای که با دل سپردن 
به خدا، پشــت کــردن به زخــارف دنیوی و 
انتخاب آگاهانه شــهادت ثابــت کردند که 
براستی شــیفتگان خدمت اند، نه تشنگان 

قدرت.
شــهید در قاب و قالب شــعر شــاعران، 
مصداق انســانی وارســته و به حق پیوسته 
اســت که با ایثــار و از خود گذشــتگی خود، 
غبــار رخــوت و انفعال را از چهــره جامعه 
پــاک می‌کنــد و در کالبــد جامعــه روحــی 
دوباره می‌دمد. شــهید، خصم شب فاسق 

و بشارت دهنده »صبح صادق« است:
رحیق عشق کشیدند و بی‌قرار شدند

شبانه رخش خطر پوی را سوار شدند
به بستر رگشان رود خشم می‌جوشید

رضا اسماعیلی
شاعر و نویسنده

شهید در نگاه شاعران به مشعل فروزانی 
می‌ماند کــه در پرتو نــورش می‌توان راه 
را یافــت و به ســرمنزل مقصود راســتی 
و رســتگاری رســید. شــهیدان بــه تعبیــر 
دکتر علــی شــریعتی »قلــب تاریــخ« و 
بــه تعبیر شــهید مطهری »شــمع محفل 

بشریت«اند

گفت و گو با محمد رضا مهری جانباز 70 درصد

اجر ایثارهمسران و فرزندان شهدا و ایثارگران کمتر از آنها نیست
مرجان قندی

خبرنگار

هر
م

شهید و شهادت در آینه شعر و ادب پارسی

آن فرو ریخته گل‌های پریشان در باد...

ســال برای من ســالی متفاوت بــا تجربه‌ای 
جدیــد دور از خانــواده بــود کــه هیــچ وقــت 

فراموش نمی‌کنم.
ëë در افــراد  تأثیرگذارتریــن  مهــری،  آقــای 

زندگی‌تان را چه کسانی می‌دانید؟
معمولاً پدرها برای پسرهایشان قهرمان 
هــم  مــن  هســتند،  زندگی‌شــان  الگــوی  و 
همینطــور. پــدرم اولین الگو بود که دوســت 
داشــتم شبیه او باشم و در کارهایم قاطعانه 
عمل کنــم. بعد از پدرم امام خمینی)ره( از 
تأثیرگذارتریــن افراد زندگیم شــد. در جبهه 
هــم یــک فرمانــده داشــتیم بــه ‌نــام آقــای 

»سوسن آبادی« که شخصیت بسیار جذابی 
داشــت و ما کیف می‌کردیم وقتی با ایشــان 
کار می‌کردیــم. ایــن را هــم بگویــم کــه هنوز 
که هنوز اســت ایثــار و فداکاری‌هایی که کادر 
درمان بیمارستان تبریز و بیمارستان نیروی 
هوایــی یــا همــان فجــر کــه کارهــای درمان 
پاهایــم را انجــام دادنــد فرامــوش نکردم و 
نمی‌کنــم. در حــال حاضــر هم شــما کســی 
را دیگــر پیدا نمی‌کنیــد که دلــش را به حاج 

قاسم سلیمانی ندهد.
ëë خانــواده ایثارگران هیچ وقــت آن‌طور که

بایــد از زحمات شــان یاد نمی‌شــود، شــما از 

همراهی خانواده‌تان در این سال‌ها بگویید؟
 بله دقیقاً، همســران و فرزندان خانواده 
شــهدا و ایثارگــران قطعــاً کمتــر از آنهــا اجر 
نخواهنــد بــرد، چــون آنهــا هــم ســال‌های 
طولانــی با صبر و اســتقامت خود مجاهدت 
کردنــد. بــرای نمونه مــن همســرم را با دنیا 
را  مــن  عــوض نمی‌کنــم، خیلــی زحمــت 
کشــیده است و همیشــه ممنون‌اش هستم. 
همیشــه همراه زندگــی‌ام بوده بــدون اینکه 
کوچک‌ترین گله‌ای کند. من ســه دختر و دو 
داماد هم دارم که دامادها هم مثل پسرهای 

خودم هستند.

پنجشــنبه بیست‌و‌هشــتم اســفند ماه، مصادف با ولادت حضــرت ابوالفضل‌العباس)ع( 
و روز جانبــاز اســت. ایــن روز بهانه‌ای اســت برای تقدیــر و تجلیــل از ابرمردانی کــه تا پای 
جان در میدان جبهه و جهاد ایســتادند. دلاورمردانی که اســطوره مقاومت و نماد آزادگی، 
ازخودگذشــتگی و فداکاری‌انــد و ایثــار آنــان در دفع شــر دشــمنان مــردم ایــران در ابتدای 
پیروزی انقلاب و هشــت ســال دفاع مقدس همواره در حافظه تاریخ باقی مانده و می‌ماند. 
بــا محمدرضــا مهــری یکــی از جانبــازان شــیمیایی و قطــع عضو ســال‌های دفــاع مقدس 

گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.


